
  

 مديريت در كهشب تحليل  و،اجتماعي نفعان، قدرت تحليل ذي
  منابع طبيعي مشاركتي

 مهدي قربانياستاديار دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران ؛ 
 زدايي، دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه تهران دانشجوي دكتري بيابان؛ بزرگي مه رو ده  

  
  

  
در نفعـان      ذي كافي به خصوصيات و موقعيت    نا به دليل توجه     هاي مديريت مشاركتي منابع طبيعي،     برنامه بسياري از    ،امروزه
 نمودن يييكي از الزامات اجرا    يا افراد كليدي     تشخيص كنشگران . ها، با شكست مواجه شده است       روابط اجتماعي آن   ةشبك
ارترين تـوان اثرگـذ    مـي ،نفعان و روش تحليل شـبكه   بر اساس تحليل ذي .است مشاركتي منابع طبيعي      عمل مديريت  ةبرنام

 بـر  ،هـاي اجتمـاعي   اين تحقيق تعيـين قـدرت  دادنِ  انجامهدف از . محيطي را مشخص نمود    كنشگران در تصميمات زيست   
 ةبرداران محلي از مراتع مشاعي روسـتاي ناريـان در منطق ـ            در سطح بهره   ،نفعان اي و تحليل ذي    اساس رويكرد تحليل شبكه   

 از طريـق    ، سـپس  .انـد   شـده  شناسايي   ،هاي پيمايشي   بر اساس روش   ، مرتع برداران بهرهنخست  در اين تحقيق    . استطالقان  
 در  ،وشـده اسـت     هاي اعتماد و مشاركت توليد و شاخص مركزيت درجه و مركزيت بينـابيني محاسـبه                 پرسشنامه ماتريس 

بـا موقعيـت   هاي اين تحقيق در تشخيص كنشگران  يافته. ه است  هر كنشگر در شبكه نشان داده شد   هندسي موقعيت   ،نهايت
 نتـايج ايـن     ،همچنـين . استنمايند، مؤثر      مشاركتي مراتع ناريان ايفا مي      عمل مديريت  ةكليدي را در برنام    كه نقش    ،مركزي

هـاي   ساماندهي و اجراي برنامه   براي  هاي اجتماعي    ريزان منابع طبيعي را در شناخت قدرت       تواند مديران و برنامه    تحقيق مي 
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  مقدمه
هاي مديريت مشاركتي منابع      بسياري از برنامه   ،امروزه

كــافي بــه خــصوصيات و ناتوجــه طبيعــي، بــه دليــل 
، بـا   هـا   روابط اجتماعي آن   ةدر شبك نفعان    موقعيت ذي 

تحليـل  به طور كلي،    . ]25[ شده است شكست مواجه   
و ارتبـاط آن بـا مـديريت مـشاركتي منـابع            نفعان    ذي

  توجـه ، در تحقيقـات مختلـف    ،طبيعي بـيش از پـيش     
تـشخيص  . ]36[ را به خود جلب كرده اسـت      نامحقق

هـاي مـديريت مـشاركتي       كنشگران كليدي در برنامـه    
ل مـديريت    عم ـ ةنمودن برنام ـ  اجرايييكي از الزامات    

 ةدر برنام . ]23[ رود  شمار مي   بهمشاركتي منابع طبيعي    
 تـشخيص كنـشگران     مديريت مشاركتي منابع طبيعـي    

 از جهـت    ،)گيري داراي قدرت بالا در تصميم    (كليدي  
اينكه كدام كنشگر بر اساس ساختار روابطش با سـاير          

ينـد مـديريت مـشاركتي منـابع        اافراد در شبكه بـر فر     
 .]12[سـت، حـائز اهميـت اسـت         طبيعي اثرگـذارتر ا   

تـك كنـشگران     قدرت هر كنشگر در شبكه براي تـك       
قابــل ســنجش اســت و در ســطح خــرد شــبكه قابــل 

هاي مركـزي    كردن موقعيت  با اشغال . گيري است  اندازه
ساير افراد در   در يك شبكه، كنشگران قادرند بر روي        

 بــا دريافــت اطلاعــات و    ورنــدگذابشــبكه اثــر  
 اجتماعي خود را در شـبكه       ةمايهاي بيشتر سر   حمايت

  .]20 ،17[ دنتقويت نماي
شناختي اثرگذار   معيارهاي جامعهنتري يكي از مهم  

 ةدر اجــراي مــديريت مــشاركتي منــابع طبيعــي پديــد
 »قـدرت «ند كـه    ا  بر آن شناسان    جامعه  . است »قدرت«

. خــصوصيت اساســي ســاختارهاي اجتمــاعي اســت 
 داراي يـك     همپـوش  جوامع پيچيده با اجتمـاع نـسبتاً      

 از طريق نفوذ افراد و يا قـدرت       اي   شناسي شبكه  مكان
هـاي اجتمـاعي، منـابع،       هايي نظيـر حمايـت     از مزيت 

پشتيباني، دسترسي به مشاغل بهتر، اطلاعات مناسـب        
شناسـي كلاسـيك     جامعـه . ]16[ برند  سود مي روز   و به 

 بـراي    قدرت را به معني داشـتن فرصـت        1ماكس وبر 
هـا     آن  بـرخلاف ميـل    و احتمالاً نفوذ بر ديگر مردمان     

تـرين    قـوي  ها لزوماً  در ميان انسان  . ه است تعريف كرد 
 بلكه فردي بـالاترين رتبـه       ،فرد بالاترين رتبه را ندارد    

را دارد كــه بهتــرين روابــط را داشــته باشــد و بتوانــد 
  . تشكيل دهديائتلاف

 ةدهنـد  شـكل هـا      آن كشنگران و روابط في مـابين     
گـوي سـاختاري روابـط فـي         ال .استشبكة اجتماعي   

ايــن از و كــرد تــوان تحليــل  مــيرا مــابين كنــشگران 
شـناخت چگـونگي موقعيـت      توان بـراي      ميرويكرد  

هندسي كنـشگران در شـبكه نـسبت بـه يكـديگر در             
  .]53 ،51 ،49[ كردشناختي استفاده  مطالعات جامعه

از ديــدگاه رويكــرد روابــط اجتمــاعي و تئــوري 
 بين افراد جـاي گرفتـه        قدرت در روابط   ة مقول ،شبكه

تواند قدرت را براي يـك       مياست و روابط در شبكه      
تئوري شـبكه قـدرت بـا       در  . فرد به دنبال داشته باشد    

شـاخص مركزيـت در     شود و با مفهوم      درجه بيان مي  
ساس الگوهاي ساختاري   او بر   ) كنشگران(سطح خرد   

. گيري اسـت   با ساير كنشگران قابل اندازه    ها     آن روابط
گيـري   هاي مختلفي قابل اندازه   خص به صورت  اين شا 

          است كه بر اساس انواع مختلـف شـاخص مركزيـت 
تــرين فــرض در  شــايد مهــم. متفــاوت اســتقــدرت 

 رويكرد تحليل شـبكه ايـن اسـت كـه قـدرت اساسـاً           
توانـد قـدرت     يك فرد به تنهايي نمـي     . اي است  رابطه

تواند بـه ديگـران تـسلط داشـته           نمي زيرا ،داشته باشد 
چـون  .  وابستگي ديگران اسـت    قدرت يك فرد  . باشد

توانـد    مـي  ، بنـابراين  ،قدرت به ساختار وابـسته اسـت      
اگر سيستمي خيلي كم همبـسته يـا        . خيلي متغير باشد  

توانـد در آن      داشته باشد، قدرت زيادي نمـي      2بستگي
  .]27[ دشواعمال 

شــكال مختلفــي از جملــه توانــد در اَ قــدرت مــي

                                                      
1. Weber 
2. Closure 
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 و قـدرت فرهنگـي      ،قدرت اجتماعي، قدرت سياسـي    
هـايي از ايـن نـوع مطـرح          پرسـش حـال   . گيردشكل  

چه كسي داراي قدرت است؟ چـه كـسي در          : دوش مي
  .]34[ گيري حضور دارد جريان تصميم

هـاي اجتمـاعي بـر     تـوان در شـبكه   قدرت را مـي   
اساس معيارهاي مختلف از جملـه شـهرت و اقتـدار،           

كـه   و قـدرت كنترلـي كنـشگران تعيـين نمـود             ،نفوذ
هـاي مختلـف مركزيـت       توانند بر اساس شـاخص     مي

گيري شوند و بر اساس آن قدرت هر كنشگر در      اندازه
اعتمـاد،   ( بر اساس پيوندهاي مختلف     مورد نظر  ةشبك

مـشخص  ...)   و ،مشاركت، انتقال دانـش و اطلاعـات      
  .]51 ،21[ دشو

ــدرت در شــبك  شــبكة اجتمــاعي ســازماني وة ق
 قـدرت   .سـت ميـت ا  برداران منابع طبيعي حائز اه     بهره

برداران محلي و قدرت نهادي       بهره ةاجتماعي در شبك  
هـاي سـازماني مـديريت منـابع         و سازماني در شـبكه    

  .]23[ طبيعي معنا و مفهوم دارد
ترين معيارها در مـديريت مـشاركتي        يكي از مهم  

ــت   ــاعي اس ــدرت اجتم ــي ق ــابع طبيع ــايي .من  شناس
 ةكنشگران كليدي بـا قـدرت اجتمـاعي بـالا در شـبك            

 عمل  ةالزامات برنام برداران محلي منابع طبيعي از       بهره
 بـا شـناخت و      .شـود   مـي   مشاركتي محسوب  مديريت

توان تا حد زيادي زمان اجـرا        كارگيري اين افراد مي    هب
هاي منابع طبيعـي را      نمودن پروژه  هاي اجرايي  و هزينه 

 هـايي هـاي اجتمـاعي ابزار      قـدرت  ، عموماً .كاهش داد 
بـرداران    اعتمـاد در بـين بهـره       ةسـع  تو براي اند  كليدي

  .]23[محلي منابع طبيعي 
وجـه اول،   : قدرت اجتماعي داراي دو وجه است     

قـدرت   ، برخي از مردم بر ديگـران؛ وجـه دوم         قدرت 
 اشخاصـي بـا     در قـدرت عمـل جمعـي      . عمل جمعي 

توانند قدرت مشتركشان را      همكاري و همياري هم مي    
 موضـوع   ،اسبر اين اس ـ  . بر طرف ثالث افزايش دهند    

 از  ، سـلطه و   ةلئ مـس  ، از يـك طـرف     ،قدرت اجتماعي 

 قـدرت . دهي جمعي است    سازمان ةلئ مس ،طرف ديگر 
 زيـرا در هـر دو وجـه    ،ساختار اصـلي جوامـع اسـت     

ها براي رسـيدن بـه        جمعي و توزيعي خود ابزار انسان     
 .]35[ استاهدافشان در جامعه 

هاي  اي، نگرش   بر اساس تفكر شبكه    ،به طور كلي  
فاوتي نسبت به قدرت اجتماعي صورت گرفته كـه         مت

در . اسـت بـودن قـدرت      اي ها ذاتاً رابطـه     ترين آن  مهم
بودن   دليل قدرتمندبودن كنشگران مركزي وابسته ،واقع

 زيـرا   ،اسـت هـاي ارتبـاطي      در شبكه ها     آن ديگران به 
. اسـت الگوهـاي ارتبـاطي     قدرت يكـي از پيامـدهاي       

 تمـاعي متفـاوت   ميزان قدرت نيـز در سـاختارهاي اج       
 ـ پتا هـاي ارتبـاطي متـراكم      متغير است؛ در شبكه    سيل ن

ــدرت وجــود دارد  ــراي ايجــاد و اعمــال ق ــالايي ب . ب
 ميان ميزان قدرت در يك شبكه و توزيع آن          ،همچنين

  ارتباط وجود دارد؛ اما ايـن دو        ميان كنشگران مختلف 
ممكن است كـه ميـزان قـدرت در     . با هم يكي نيستند   
باشد، اما در يكي توزيع متعادل و در        دو شبكه يكسان    

د ديگري توزيع نامتعادل قدرت صـورت گرفتـه باش ـ        
]26[. 

ــت ــا1شــاخص مركزي ــشگران ي ــان   ذي كن از نفع
 و  هـا در تعيـين كنـشگران كليـدي         ترين شـاخص   مهم

هــاي مــديريت   برنامــهبــراي هــاي اجتمــاعي قــدرت
در نفعـان      ذي موقعيـت . مشاركتي منابع طبيعـي اسـت     

هاي مديريت  چگونگي اجراي برنامهبر ند  توا  مي شبكه
بـر جريـان اطلاعـات در يـك          ، همچنين و،مشاركتي  

مفهـوم مركزيـت در     بـه    اخيـراً . باشدگذار  ريثتأشبكه  
  مركزيـت  . اسـت  هشـد مديريت منابع طبيعـي توجـه       

 از  5 مركزيـت بينـابيني    و) 4 و خروجي  3ورودي (2درجه
  بـسته بـه نـوع      ، كه اند  هاي مركزيت  ترين شاخص  مهم
توان آن شاخص     مي ، مورد نظر در بين كنشگران     ةرابط

                                                      
1. Centrality 
2. Degree Centrality 
3. In-Degree Centrality 
4. Out-Degree Centrality 
5. Betweeness Centrality 
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سـنجيد  را انتخاب و سپس معيار اجتماعي اثرگذار را         
  .]19 ،8[د كر قضاوت و دربارة آن

ــي  ــنقــش تحلدر تحقيق ــاعي درلي   شــبكة اجتم
 منابع  ي مشاركت تيريمد و اثر آن بر      ي اجتماع يريادگي

هاي كمي    شاخص ةبر اساس انداز  . شد ي بررس يعيطب
 درجــه، مركزيــت بينــابيني و مركزيــت  ماننــد،بكهشــ
هـاي    كليدي با مركزيـت بـالا در فعاليـت         انبردار بهره

نتايج اين تحقيق نشان    . ندمشاركتي تشخيص داده شد   
ــرهداد ــت      به ــالا داراي موقعي ــت ب ــا مركزي ــردار ب ب

و ) تـر در شـبكه     نقش اجتمـاعي قـوي    (رد  ف منحصربه
. ]39[ ســتاارتبــاط قــوي بــا ســاير افــراد در شــبكه 

و نفعـان   تحليل ذي زمينة   در پژوهشي كه در      ،همچنين
انجـام   يعي منابع طبتيريدر مد شبكة اجتماعي    ليتحل

 نديتوانند در فرا   يبرداران م  كه بهره اد  د  شد نتايج نشان  
ــصم ــگ ميت ــي محيري ــند يط ــذار باش ــل.  اثرگ  تحلي
 ـ      ي م دارانبر بهره و هـا     آن نيتواند در حل اختلافـات ب
 هي خـاص بـه حاش ـ  يهـا  ه گروتيعدم تقو از   نانياطم
 در ايـن    ، شـبكه  لي ـ تحل جينتـا . ثر باشـد  ؤشده م  رانده

 و  ي نقـش مركـز    ي افـراد دارا   اي ـهـا و     ه گـرو  تحقيق،
 نقـش   ي افـراد دارا   ايها   ه گرو ني و همچن  شتريقدرت ب 

در . دي ـنما ي را مشخص م ـ   نيي پا تي و مركز  يا هياشح
 از جملـه    ، شـبكه  ي سـاختار  اتي خـصوص  قي تحق نيا

 محاسـبه   ، و تـراكم   ، درجـه  تي مركز ،ينينابي ب تيكزمر
 شـبكة   كانادا، ازيها  در جنگليا در مطالعه . ]40[ دش

نفعـان     ذي نينمودن تعاملات ب    مشخص يبرااجتماعي  
 ،ي دانـشگاه  قاتي تحق يها هداران، گرو  نياز جمله زم  (

 جـه ياسـتفاده شـد و نت     ) ، دولـت  گرانكارگران، صـنعت  
 ـ ي شبكه م  ليگرفتند تحل  نمـودن    مـشخص يد بـرا  توان

 پخـش  با قدرت و نفوذ بـالاتر در كنتـرل و            يها هگرو
 يياي ـ پوي كساناي يچه كساينكه   نياطلاعات و همچن  
 كـار گرفتـه شـود      هدهند ب   مي  قرار ريثأشبكه را تحت ت   

]32[.  
ــر اســاس دو پيونــد اعتمــاد و   در ايــن تحقيــق ب

عمل ةراستاي برنام هاي اجتماعي در      قدرت مشاركت  
مشاركتي منـابع طبيعـي در روسـتاي ناريـان          مديريت  

بايـد توجـه    . ندشد بالاطالقان شناسايي    ةواقع در منطق  
 در  ي مهم و اساس ـ   يها لفهؤ از م  يكياعتماد  داشت كه   

 مـشاركت و    ني آغاز ةنقطاست و    ي اجتماع يها شبكه
 ـ   همـة  و بستر    هي و پا  يهمكار .  كنـشگران  ني روابـط ب
 موفـق   تيريمـد  مهم در    يها لفهؤ از م  يكينيز  اعتماد  

 اعتمـاد در    زاني ـهر چه م  . درو   مي شمار   به يعيمنابع طب 
 بداي مي شي مشاركت و انسجام افزاابد،ي شيشبكه افزا

 ي عمل ي كمتر ةنيتر و با هز     موفق ي مشاركت تيريو مد 
 اعتمـاد بـه     از سـوي ديگـر،    . ]48،  9 ،8[خواهد بـود    

مـدت   ي قادر است در طولان    »كننده ليتسه« كيعنوان  
 دي ـ نما جادي كنشگران ا  ني را در ب   يو همكار مشاركت  

 در ايـن تحقيـق،  موقعيـت         ،به همين دليل   .]41 ،31[
ــدهاي اعتمــاد و   ــر اســاس پيون هندســي كنــشگران ب

  .مشاركت مشخص شده است

  شناسي روش
  مطالعه  موردةمنطق معرفي
 شـبكة   نمـودن روش تحليـل     ين گام در كاربردي   نخست

ين مرزبنـدي در    در مديريت منابع طبيعي تعي    اجتماعي  
 ،در تحقيق حاضر  .  اكولوژيك است  -سيستم اجتماعي 

مرز سيستم اكولوژيك سامان عرفي روستاي ناريان در 
بـرداران   و مرز اجتمـاعي آن بهـره      است   طالقان   ةمنطق

طـور كـه     همان. مرتع در سامان عرفي روستاي ناريان     
هاي شهرستان   يكي از روستا   تحقيقدر اين   اشاره شد،   

ام ناريان واقع در بخش بالاطالقان انتخـاب        نه  طالقان ب 
شــغل اصــلي مــردم روســتا دامــداري و . شــده اســت

 ة كه از ساليان طولاني شـيو      استبرداري از مرتع     بهره
. انـد  دهكـر برداري از مرتع حفظ      سنتي خود را در بهره    

 بـر اسـاس مطالعـات ميـداني و روش           ،در اين روستا  
حبه بـا    مـستقيم، مـصا    ةپيمايشي و از طريـق مـشاهد      

ــاي هــدف گــروه ــشاهد،ه ــشاركتي، ة و م  نخــست م
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در كه  ،در سطح محليبرداران از مرتع     دامداران و بهره  
ــان فعاليــت د  ــدروســتاي ناري . شناســايي شــدند ،ارن

برداري از مراتع در روسـتاي ناريـان بـه صـورت           بهره
 ة بدين صورت كه پروان    ؛شود  مي  شورايي انجام  ةپروان

بـرداران از     و بهـره   سـت چرا در اختيار شـوراي روستا     
طريق اين پروانـه حـق برداشـت از مراتـع در سـامان            

در ايـن   . انـد  عرفي روستاي ناريـان را دريافـت كـرده        
بردار از مرتع در روسـتاي ناريـان بـه           بهره 18 ،روستا

صــورت مــشاركتي در مــديريت دام در مرتــع نقــش 
 .پيشكار و رفيقان  اند از     عبارت اين افراد    ؛اساسي دارند 

د ننام ترازي نيز وجود دار    ه  ر گله تعدادي افراد ب    در ه 
برداري   بهره برايگيري   كه در مديريت مرتع و تصميم     

هاي خود را در اختيار      دامآنان   ندارند و    ياز مرتع نقش  
در هـر گلـه نيـز دو        . دهنـد  پيشكار و رفيقان قرار مـي     

هـا بـه مرتـع ايفـاي نقـش            هـدايت دام   بـراي چوپان  
 چهار نقش اجتماعي    ، به طور كلي   ،بنابراين. نمايند  مي

 در هـر    ـ   و چوپان  ، شامل پيشكار، رفيق، تراز    ـ  مختلف
هاي اين پژوهش     در تحليل داده   . دامي وجود دارد   ةگل

ــبك ــان  ةش ــشكار و رفيق ــين پي ــط ب ــ  رواب ــه در ـ  ك
ــصميم ــست ت ــري زي ــديريت امحيطــي و فر گي ــد م ين

 بررسـي   ـ ـ  نماينـد  مشاركتي مرتع نقش اساسي ايفا مي     
هاي خود   دامجداگانه   ة اين افراد در سه گل     .تشده اس 

 ـ    را  در  ، مـاه از سـال     9مـدت   ه   به صورت مشاركتي، ب
بـا يكـديگر پيونـدهاي    و كنند   مرتع هدايت مي ةعرص

هــاي  شــبكهآنــان  ، بــه بيــان ديگــرنــد،اجتمــاعي دار
هـا در    اند كه پايداري اين شـبكه      اجتماعي تشكيل داده  

 ـ  بـرداري از مرتـع     در بهره ها     آن بين مين نيازهـاي   أ و ت
هاي روسـتايي در ايـن منطقـه نقـش          اقتصادي خانوار 

در اين مطالعه از سرشماري استفاده شـد   . اساسي دارد 
 از طريــق .ندشــد بررســي مرتــعبــرداران  و كـل بهــره 

ــبكه  ــل ش ــشنامه تحلي ــاد و   پرس ــدهاي اعتم اي، پيون
 .شـد بـرداران محلـي بررسـي         بهره ةمشاركت در شبك  

را يي روستاي مـورد مطالعـه    موقعيت جغرافيا 1شكل  
  .دهد مينشان 

  
  روستاي ناريانيي ايجغراف تيموقعمرز اكولوژيك و  .1 كلش

  شبكه تحليل روش
ر الگوي روابط بين     براي تحليل ساختا   ،در اين تحقيق  

 از تئوري شبكه و اصول و مباني آن         كنشگران مختلف 
 اخير اهميت زيادي پيـدا      ة كه در چند ده    ـ  شداستفاده  
هــاي علــوم  خاســتگاه اصـلي آن حــوزه . اســتكـرده  

و قدمت  است  شناسي   مردمو  علوم سياسي،   اجتماعي،  
هاي آن   رسد؛ اما عمده فعاليت     سال پيش مي   50آن به   
 و پيشرفت آن در     ]29 ،7[  ميلادي آغاز شد   70 ةاز ده 

 ةهاي اجتماعي در طول دو ده      مطالعه و بررسي شبكه   
  .گذشته سرعت بسياري يافته است

 كـه بيــشتر بـه صــورت مجموعــه   ،ويكــردايـن ر 
هاي تحقيق تجربـي ظهـور        و تكنيك  ،ها، ابزارها  روش
ــرد ــروز،ك ــوري   ه ام ــري و تئ ــت نظ ــك رهياف ــه ي  ب
شناسي تبديل شده است و برخي از دانشمندان         جامعه

ند كه تحليل شبكه چيزي فراتـر       ا  بر آن علوم اجتماعي   
 اي از فنون و ابزار تحليلـي       از نوعي روش با مجموعه    

 نگرنـد كـه     مـي   نظري يآن به عنوان رهيافت   به  و   است
هـاي    سـاخت  ة در مطالع ـ  ي فكري مناسب  تواند ابزارِ  مي

 اين امر از طريـق محاسـبات        .]52 ،5[د  اجتماعي باش 
 بايـد توجـه   .پـذير اسـت    هاي مختلف امكـان    شاخص

هـاي زيـادي     هاي اجتمـاعي شـاخص     داشت در شبكه  
توانـد از    يوجود دارد كه محقق بسته به هدف خود م        
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 ةتحليل شبكه، براي مطالع   . دكنها استفاده    اين شاخص 
هـا، اصـول،     اي از روش   ، مجموعـه  اري پيونـدها  ساخت

. دهـد   در اختيار محقـق قـرار مـي        و ابزارها    ،ها تكنيك
 ،به طـور كلـي    . واحد تحليل در اينجا يك رابطه است      

هــاي رياضــي  اي از روش اي مجموعــه تئــوري شــبكه
شناسي،  شناسي اجتماعي، جامعه   وانمورد استفاده در ر   

اي  در تئوري شبكه  . استشناسي    و انسان  ،رفتارشناسي
 ها اسـتفاده   گراف  از ابزارهاي رياضي و مفاهيم تئوري     

  .]26[ شود مي

  شده گيري اندازه هاي شاخص
 سـطوح مطالعـاتي نيـز در        ،طور كه اشـاره شـد      همان
بـه طـور    . اي دارنـد   هاي اجتماعي اهميت ويـژه     شبكه
 بر سنجش شاخص مركزيـت بـر         در اين تحقيق   ،كلي

اساس پيوندهاي اعتماد بين شخـصي و مـشاركت در          
در روسـتاي   بـرداران مرتـع       محلـي بهـره    ةسطح شبك 

  .ناريان تأكيد شده است
مفهـوم مركزيـت در تحليـل        :شاخص مركزيـت  

 1948براي نخستين بـار در سـال    هاي اجتماعي    شبكه
ــه شــد ــه. ]4[ ارائ  ســال در 30ود رغــم اينكــه حــد ب

 آن بحــث و ةخــصوص مفهــوم مركزيــت و محاســب 
، هنوز تعريف و شـاخص      ]22[بررسي صورت گرفته    

 ،ه نشده است؛ در واقـع     ئمشخصي براي اين مفهوم ارا    
هر كس توصيف و برداشت خود از مركزيت را بيـان           

 مفهـومي عمـومي و      ئـة نموده، بدون اينكه در پـي ارا      
 تي ـ مركز ،يبـه طـور كل ـ    . ]14[ محض براي آن باشد   
 يي شناسا يبرااز آن    است كه    يا داراي مفهوم گسترده  

 كنـشگران و يـا ارتباطـات در يـك           نيتر  مهم نييو تع 
 دارد كه   ي انواع مختلف  تيمركز. دشو   شبكه استفاده مي  

. ]14[كاربردهايشان نيـز بـا يكـديگر متفـاوت اسـت            
 :نـد از  ا  هـا عبـارت    ترين مركزيت  ترين و كاربردي   مهم

  . و مركزيت بينابينيمركزيت درجه
 كي ـ  مِي تعداد ارتباطـات مـستق     :مركزيت درجه 

 درجه  تي شبكه مركز  كي كنشگران در    ريكنشگر با سا  
 رابطه توجه   كي به جهت    دياگر بخواه  .شود ي م دهينام
 كـه  دي ـ موضوع تمركـز كن   ني ا ي بر رو  دتواني ي م ،ديكن
 افـت ي را در  ي ورود ة چنـد رابط ـ   ي كنشگر مركـز   كي
 اي) شود ي شناخته م  ي ورود ةنوان درج  ع اكه ب ( كند يم

 عنوان  اكه ب (  دارد ي خروج ة چند رابط  يكنشگر مركز 
هـر چـه ميـزان      ). شـود  ي شـناخته م ـ   ي خروج ـ ةدرج
 كنشگر بيشتر باشـد دسترسـي آن        كي ة درج تيمركز

اين . دآي   مي شمار  بهتر   و مركزي شود    ميبه منابع بيشتر    
و در  اسـت   جهت يك نوع     هاي بي  مركزيت در گراف  

دار بـر دو نـوع ورودي و خروجـي           هاي جهت  گراف
 ـ ا يشناخت  جامعه ريتعب. ]26[ است  دو شـاخص بـه   ني

 ي بـه معنـا  ي خروج ـ يهاونـد ي صورت است كه پ    نيا
 بـه   ي ورود يونـدها ي به شـبكه اسـت و پ       ي منابع ةارائ

 ة درجــي بــالازانيــم«.  منــابع اســتافــتي دريمعنــا
 كه بيـشتر در    »كنشگر است  نفوذدهنده     نشان يخروج
 زاني ـم. دشو    بحث مي  دربارة آن  انتقال اطلاعات    ةشبك
 »فرديا اقتدار   شهرت  « ةدهند   نشان ي ورود ة درج يبالا

 گـره توجـه و      ني به ا  يادي معنا كه افراد ز    نيبد. است
 اعتمـاد و    ةو كـاربرد زيـادي در شـبك       مراجعه دارنـد    
 و در ايـن تحقيـق نيـز ايـن شـاخص             ـ  مشاركت دارد 

ي بـر اسـاس پيونـدهاي       ملاك تعيين قـدرت اجتمـاع     
  .]28[اعتماد و مشاركت بوده است 

 ـ     :بينابيني مركزيت  دو  نيممكن است تـراكنش ب
 ـ   ،يگريكنشگر در شبكه به كنشگر د       ـ ا ني كـه ب  دو  ني

 كنشگر قـادر اسـت بـر        نيا. قرار گرفته، وابسته باشد   
 ، كنترل داشته باشد   گري دو كنشگر د   يها  تراكنش يرو

ر كنشگر را در شبكه      قدرت كنترلي ه   ،به عبارت ديگر  
 شـاخص بـه صـورت       ني ـ كنشگر ا  كي يبرا .سنجدب
 كه شـامل    ، اعضا ة هم ني ب يرهاي مس نيتر تعداد كوتاه «

 ي دارا يا نقطـه . ]28[شود    مي فيشود، تعر   مي كنشگر
 از  ياري بـس  نينابي است كه ب   ينينابي ب تي مركز نيشتريب

 ي ارتبـاط  يها و راه باشد   قرار گرفته    گريجفت نقاط د  
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 ةكنـشگران بـا درج ـ    . ]26[  از آن بگـذرد    گـر ينقاط د 
 كنـشگران را    ري سا ني منابع ب  اني بالا قادرند جر   ينينابيب

 از منـابع    يتنـوع همچنين   آنان .هندد قرار   ريثأتحت ت 
ــ را از طرياطلاعــات ــدي پقي ــرونيهاون ــ  ب  در يگروه

  .]24 ،18[ دارند ارياخت
تئـوري جبـر    از    در تحليـل شـبكه     ،به طور كلـي   

در . دشـو     مي حاسبات رياضي استفاده     م برايماتريس  
ها در قالب روش تحليـل شـبكه و بـا            اين مطالعه داده  

 هـاي  در مورد شبكه   1برداري كل  استفاده از روش داده   
 محاسـبات   ةكلي ـ.  آوري شـد   جمـع اعتماد و مشاركت    

.  انجـام شـد  ]UCINET 6.0  ]13افـزار  رياضي در نرم
  .ترسيم شد  Visoneافزار  هاي مورد نظر در نرم گراف

 ة تعيين كنشگران كليدي در شـبك  براي ،در نهايت 
  برداران مرتع روستاي ناريان بـر اسـاس شـاخص          بهره

 Boolean Combination  ــاد و ــاتريس اعتمـ  دو مـ
بر اساس قواعد رياضي در جبر       .مشاركت تركيب شد  

ــب    ــشاركت تركي ــاد و م ــاتريس اعتم ــاتريس دو م م
در  و 1= مـاد    هر فرد در ماتريس اعت     ةنمر( شوند   مي

 بالاي اعتماد   ة كنشگران با نمر   .)1= ماتريس مشاركت   
برداران مشخص    بهره ة بالاي مشاركت در شبك    ةو نمر 

نمودن مديريت مشاركتي     اين افراد در اجرايي    شدند و 
  . ندفتگر  مرتع در روستاي ناريان ملاك عمل قرار

  نتايج
 هاي مهم در تعيـين     شاخص مركزيت يكي از شاخص    

 هاي اجتمـاعي   قدرت .تماعي در شبكه است   قدرت اج 
ايـن  . انـد   كنشگران كليدي در مديريت منـابع طبيعـي       

ساير افراد در   ) به( بر اساس ميزان روابطي كه از        ،افراد
 قدرت را در شـبكه      ،نمايند  مي شبكه دريافت يا ارسال   

 و ساير افراد را تحت كنترل خـود         گيرند  ميدر دست   
نيـز ضـروري اسـت كـه        ذكر اين نكته    . دهند   مي قرار

بـرداري   نفعان محلي در بهـره      داران و يا ذي    اسامي گله 

                                                      
1. Full-network methods  

 مورد مطالعه به صورت اسامي مخفف       ةمرتع در منطق  
  .ارائه شده است

 ورودي، ة ميــزان مركزيــت درجــ2نتــايج شــكل 
 و بينابيني را بر اساس پيونـدهاي اعتمـاد در        ،خروجي

س ايـن   بر اسـا  . دده  برداران نارياني نشان مي    بهرهبين  
 داراي بـالاترين  Gh-Mirتـوان بيـان نمـود      مـي  ،نتايج

 و اين   است)  درصد 82( ورودي   ةميزان مركزيت درج  
 اعتماد بالاتري نسبت بـه   ةبدان معناست كه داراي نمر    

و از اقتـدار بـالايي در شـبكه         است  سايرين در شبكه    
 ةايــن فــرد داراي ســرماي، بنــابراين، برخــوردار اســت

 ــ ــالاتر و كن ــاعي ب ــديريت يشگراجتم ــدي در م  كلي
  .مشاركتي مرتع خواهد بود

 بـالايي در شـبكه       اقتدار نسبتاً  Ak-Raz ،از طرفي 
 خروجي داراي   ة و بر اساس ميزان مركزيت درج      رددا

 ايـن   .نفوذ اجتماعي بالايي نيز در شبكه خواهـد بـود         
بـر  و  كنشگر بر اسـاس نفـوذ اجتمـاعي بـالاي خـود             

داران ناريـاني    اساس پيونـدهاي اعتمـاد در بـين گلـه         
ناريـاني بـه    بـرداران     شـبكة بهـره     كليدي در  يكنشگر

 اين كنشگر داراي مركزيـت      ،همچنين. آيد حساب مي 
است، هاي اعتماد    بينابيني بالايي بر اساس پيوند     ةدرج

 را در شبكه ايفـا    كنترلي بالايي   نقش  خوبي   به بنابراين،
توانـد در    ايـن فـرد مـي      ،بر اساس اين نتايج   . نمايد مي
ثر واقـع   ؤاعتماد در شبكه بـسيار م ـ     و گسترش   سعه  تو
نيـز   ،Ram-Mir ماننـد    ،ساير كنشگران در شبكه   . دشو

د كـه داراي ميـزان      ينآ مي شماراز كنشگران كليدي به     
 ورودي و خروجـي و حتـي بينـابيني          ةمركزيت درج ـ 

ــسبتاً  ــالايي ن ــستندب ــيه ــاماندهي  نتوا  و م ــد در س ن
شـبكه نقـش    هاي جمعي و تقويت اعتمـاد در         فعاليت

هاي  توانند قدرت  اين سه كنشگر مي   . دنمهمي ايفا نماي  
نارياني بر اساس پيوند    برداران    شبكة بهره  اجتماعي در 

 مانند  ، برخي كنشگران  ،در عوض . اعتماد تلقي گردند  
Az- Sha، هاي مركزيـت ورودي   داراي ميزان شاخص

 قدرت كمتري در شبكه  بنابراين، ،كمي در شبكه است   
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 هر  ؛ثر دانست ؤ م يتوان اين فرد را كنشگر      و نمي  رددا
 ايجاد بستر اعتمادسازي اين كنـشگر       برايچند تلاش   

ايـن   .و تقويت پيوندهاي اعتمـاد آن ضـروري اسـت         
 اجتماعي كمتـري نـسبت بـه سـايرين          ةكنشگر سرماي 

. دكن ـ   هاي كمتري را نيـز دريافـت مـي          و حمايت  رددا
هــاي مــشاركتي در    فعاليــتاجــرايدر بنــابراين، 

هاي اجتماعي شناسـايي     قدرت بايدنخست  داري   مرتع
هـا مـديريت مـشاركتي     و از طريق ايـن قـدرت  شوند  

  تنها راه شناسـايي ايـن افـراد تحليـل          .ودشساماندهي  
 ايـن تحليـل   دادنِ    است و بدون انجـام    شبكة اجتماعي   
ــان و هزينـ ـ ــسياريزم ــديريت   ة ب ــاماندهي م در س

شكـست   و چه بسا پروژه بـا      شود  صرف مي مشاركتي  

هـاي اجتمـاعي در بـين         قدرت فقط زيرا   ،دشومواجه  
برداران   بين بهره  ةتوانند شبك  برداران هستند كه مي    بهره

  .ندكنرا ساماندهي 
ــت 3شــكل  ــزان مركزي ــ مي ــاي درج  ورودي، ةه

 ـ    مـاتريس  و بينابيني در     ،خروجي ين  مـشاركت را در ب
بر اساس اين نتـايج     . دهد برداران نارياني نشان مي    بهره
 ة داراي مركزيـت درج ـ    Gh-Mirبه پيوند اعتمـاد     مشا

 كه پيوندهاي مشاركت    است)  درصد 94(ورودي بالا   
 ،نمايـد   مـي  زيادي را از ساير افراد در شبكه دريافـت        

 كليـدي يـا     ي و كنـشگر   رداقتـدار بـالايي دا    بنابراين،  
  .آيد  ميقدرت اجتماعي در شبكه به حساب

  

  
  ناريانيبرداران   شبكة بهره و بينابيني در پيوند اعتماد، خروجي ورودي،ةهاي درج ميزان مركزيت .2 شكل

  

  
  برداران نارياني  بهرهة و بينابيني در پيوند مشاركت شبك، ورودي، خروجيةهاي درج  ميزان مركزيت.3شكل 
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Ak-Raz   76( خروجي بالا    ةداراي مركزيت درج 
بالا در  )  درصد 8(و همچنين مركزيت بينابيني     ) درصد
ايـن فـرد داراي     اسـت، بنـابراين،     ي مشاركت   پيوندها

 بـالا در شـبكه      كنترلـي وذ اجتماعي بـالا و قـدرت        نف
 كليـدي در    ي كنـشگر  منزلـة تواند به     مي وخواهد بود   

 . اساسـي ايفـا نمايـد      يمديريت مشاركتي مرتـع نقـش     
نـشگر   مـشابه ك   ، نيز Ram-Mir مانند   ،برخي كنشگران 

 ـ قـدرت كنترلـي نـسبتاً      داراي نفوذ و     ،قبلي الايي در   ب
 بـرداران  بهـره اس پيوندهاي همكاري بين     شبكه بر اس  

ــشگرهــستند ــدي ي و كن ــه حــسابدر كلي   شــبكه ب
بــه علــت ، Raz-Mir ماننــد ،برخــي افــراد. دنــآي مــي

 قـدرت   هـاي مختلـف    دارابودن ميـزان كـم مركزيـت      
د نقـش كليـدي در      نتوان  و نمي  رندكمتري در شبكه دا   

  .دنايفا نماي مديريت منابع طبيعي
هـاي اعتمـاد و       نيـاز اسـت مـدل      ، طرفي ديگر  از

 درك بهتـر موقعيـت      برايمشاركت به صورت گراف     
هـا در شـبكة      مـدل . هندسي كنشگران نشان داده شود    

. هاي مختلفي قابل نمـايش اسـت       اجتماعي به صورت  
هـاي    نقـش  ة كلي ـ بـين هـاي اعتمـاد در        مـدل  نخست

 4در شــكل روســتاي ناريــان داري  اجتمــاعي در گلــه
از آنجـا كـه مركزيـت درجـة     . ده شـده اسـت  نشان دا 

ورودي در پيونــدهاي اعتمــاد اهميــت بيــشتري دارد، 
 مركزيـت ورودي  ة بر اساس ميزان درج   گره هر   ةانداز

موقعيت  ةدهند   نشان اين شكل .  است پيوندهاي اعتماد 
 و برخي از افـراد در       استهندسي كنشگران در شبكه     

. انـد  گرفتـه مركز و برخي افراد در پيرامون شبكه قرار         
 روي اين   هر گره بر   ةجز انداز  ولي پردازش ديگري به   

دادن وضـعيت     براي نمايش  شبكه اعمال نشده و صرفاً    
بـه عنـوان     .اعتماد در بين كل افراد آورده شده اسـت        

قدرت هر كنـشگر در شـبكه       ميزان   براي درك    ،نمونه
و اسـت   پردازش اوليه روي اين گـراف انجـام شـده           

 بكه بـر اسـاس ميـزان مركزيـت         هر گره در ش ـ    ةانداز

 براي پيونـدهاي    5هر كنشگر در شكل     درجة ورودي   
  بــراي پيونــدهاي مــشاركت در6اعتمــاد و در شــكل 

در . نارياني نـشان داده شـده اسـت       برداران   شبكة بهره 
اعتماد بر اسـاس هندسـه موقعيـت         اين دو مدل پيوند   

از ها     آن ةهاي دوراني و فاصل    كنشگران به صورت لايه   
هـا    مدل مزيت.  مركزي نشان داده شده است     ةقطيك ن 

درك سـريع و     شـبكة اجتمـاعي      ها در تحليل   و گراف 
تر ميزان قدرت كنشگران در شبكه است كه ايـن           دقيق

بـر   .هـا مـشخص و نمايـان اسـت         مورد در اين شكل   
 در  Gh-Mirد كـه    كـر تـوان بيـان       مي ،اساس اين مدل  

 نـسبت   مركز شبكه واقع شده و داراي مركزيت بالايي       
 دوراني انتهـايي  ةافرادي كه در لاي . به ساير افراد است   

 و  ي هـستند  انـد داراي قـدرت كمتـر       شبكه واقع شده  
  كـه بـه اصـطلاح بـه        داشتمركزيت كمتري خواهند    

ــا  آن ــوني در شــبكه اطــلاق ه ــراد پيرام ــياف . دشــو   م
ــزان ــشگران داراي مي در  درجــة ورودي مركزيــت كن

انـد كـه    ي قرار گرفته   دوراني يكسان  ةشبكه بر روي لاي   
بـراي نمـايش    . از روي گراف بهتر قابـل درك اسـت        

 و  اسـت ضروري   هندسي موقعيت كنشگران پردازش   
آن درك مناسب و شـناخت الگـوي        دادن  بدون انجام   

بـر  . پذير نخواهد بود   ساختاري روابط در شبكه امكان    
تـوان    مـي  عـلاوه بـر اينكـه      ،6 و   5هـاي    اساس مـدل  

بـرداران مرتـع     شبكه بين بهـره   كنشگران مركزي را در     
توان در هر زيرگروه يا       نيز مي  ،تشخيص داد، از طرفي   

 ةشمار. دكرگله كنشگر مركزي را به تفكيك مشخص        
اسـت  بكه شـده    زيرگروه به عنوان يك صفت وارد ش      

سـاير  . ثر باشـد  ؤ م دتوان كه در توصيف اين گراف مي     
 را نيـز   ،هـا    آن  از قبيل نقش اجتماعي    ،هاي افراد  صفت

توان در اين پردازش دخالت داد كه بسته به هدف           مي
افـزاري نيـز اسـتفاده       توان از اين دستور نرم     تحقيق مي 

  .دكر
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   ناريانمراتعبرداران   بهرهة اعتماد در شبكمدل پيوند. 4شكل 

  .كنشگر است درجة ورودي ميزان مركزيت ةدهند  نشان گرهةانداز
  

  
   ناريانتعِامر بردارانِ بكة بهره ش مدل پيوندهاي اعتماد در.5شكل 

  . گله و يا زيرگروه هر فرد استةشمار ةدهند  نشانشكال مختلفاَ. كنشگر است درجة ورودي ميزان مركزيت ةدهند  نشان گرهةانداز
  3 ة شمارةگل:  ذوزنقه؛2ة  شمارةگل:  مثلث؛1 ة شمارةگل: دايره

  
   ناريانتعِامر بردارانِ  شبكة بهره مدل پيوندهاي مشاركت در.6شكل 

  .  گله و يا زيرگروه هر فرد استةشمارة دهند  نشانشكال مختلفاَ. كنشگر است درجة ورودي  ميزان مركزيتةدهند  گره نشانةانداز
  3 ة شمارةگل:  ذوزنقه؛2ة  شمارةگل:  مثلث؛1 ة شمارةگل: دايره
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 شـــبكة از آنجـــا كـــه اعتمـــاد و مـــشاركت در
، بنـابراين،   اي دارد  يـژه ناريـاني اهميـت و    برداران   بهره

براي ساماندهي مديريت مشاركتي موفـق مرتـع بايـد          
 اعتماد و مشاركت    ة كه داراي نمر   ،كنشگران كليدي را  

 ، در واقــع، ايــن افــراد.بــالايي هــستند، كــشف نمــود
هاي اجتماعي هستند كه شريكان اجتمـاعي در         قدرت

 افرادي كـه هـم از       ؛آيند  مي شمار  مديريت مشاركتي به  
اعتمـاد و هـم از لحـاظ مـشاركت و همكـاري             لحاظ  

 و  انـد   بـالايي در شـبكه     درجة ورودي    داراي مركزيت 
پيونــدهاي اعتمــاد و مــشاركت بــالايي را از افــراد در 

توان از طريق تركيـب دو        و مي  ندكن    مي شبكه دريافت 
 .دكرماتريس اعتماد و مشاركت اين افراد را شناسايي         

 درجـة   زيـت  داراي مرك  Gh-Mir ،7بر اسـاس شـكل      
ــبكه  ورودي  ــالاتري در ش ــتب ــدرت  اس ــك ق  و ي

 شـمار   بـرداران ناريـاني بـه       بهـره  ةاجتماعي در بين كلي   
-Az-Raz  ،Sali ، از اين كنشگر   پس ، همچنين .درو  مي

Mir  ،  وRam-Mir   درجـة   مركزيـت ميـزان    داراي نيز 
 كنشگران كليدي و ساير    واند      بالايي در شبكه  ورودي  
نارياني بـه   برداران    بهره  شبكة هاي اجتماعي در   قدرت
 قـرار بـرداران     شبكة بهره   كه در مركز   ـآيند  مي حساب

هـا در شـبكه داراي موقعيـت هندسـي           ايـن . گيرند مي
 اعتماد و مشاركت    ة و نسبت به سايرين نمر     اند  مركزي
 ميـزان قـدرت هـر كنـشگر         ،8در شكل   . ندداربالايي  

ــت   ــشخيص اس ــل درك و ت ــر قاب ــدل  ،بهت ــرا م  زي
توانـد   ي قـدرت كنـشگران در شـبكه مـي         مراتب سلسله

موقعيت هر كنشگر را از ميزان بـالاترين بـه كمتـرين            
  .نشان دهد درجة ورودي مركزيت

  
  برداران ناريان  شبكة بهره مدل دوراني موقعيت هندسي كنشگران در ماتريس تركيبي اعتماد و مشاركت در.7شكل 

  .  گله و يا زيرگروه هر فرد استةشماردهنده   نشانشكال مختلفاَ. كنشگر است درجة ورودي ميزان مركزيت ةدهند  نشان گرهةانداز
  3 ة شمارةگل:  ذوزنقه؛2ة  شمارةگل:  مثلث؛1 ة شمارةگل: دايره

  
  ناريانبرداران   شبكة بهرهموقعيت هندسي كنشگران در ماتريس تركيبي اعتماد و مشاركت در مراتبي  مدل سلسله.8شكل 

  .  گله و يا زيرگروه هر فرد استةشمار ةدهند  نشانشكال مختلفاَ. كنشگر است درجة ورودي ميزان مركزيت ةهندد  نشان گرهة انداز
  3 ة شمارةگل:  ذوزنقه؛2ة  شمارةگل:  مثلث؛1 ة شمارةگل: دايره
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  گيري نتيجه و بحث
 از گروهـي  توسـط ) مرتـع  (طبيعي منابع كه جايي در

 بـه  دسـتيابي  و حفاظـت  و شـود   مي برداري بهره افراد
 است، پذير امكان محلي ةجامع طريق از مرتع پايداري

 از. ]15 ،1[ باشـند  مـي  مطـرح  مـشاركتي  رويكردهاي
 تواننـد   مـي  شـبكه  در كليدي افراد ،رويكرد اين طريق

 ايـن . نماينـد  تـسهيل  شبكه دررا   خودشان اثرگذاري
 و هـا  ايده توانند  مي شان اجتماعي روابط طريق افراد از 
 بهبـود  و اصـلاح  در عملـي  صـورت  به را خودآراي  
. نماينـد  پخـش  شـبكه  در طبيعـي  منـابع  گري تصدي
 ةمحاسـب  طريـق  از بـود  خواهنـد  قـادر  مراتـع  مديران
 خـرد  مقيـاس  يا كنشگران سطح در مركزيت شاخص

 را بالا مركزيت با كنشگران و افراد شبكة اجتماعي    در
 در ها پرسش ترين مهم از يكي ،بنابراين. ندكن شناسايي

 اسـت  ايـن  طبيعي منابعهاي    نمودن پروژه    اجرايي آغاز
 قــدرتداراي كــسي  چــه بــرداران بهــره بــين در كــه

 و افــراد افتن يــبــراي ]44 ،39 ،9[ اســت؟ اجتمــاعي
 كـاربرد  طبيعـي  منـابع  مـديريت  در كليـدي  كنشگران
در . ]39 ،12 ،9 ،8[ اسـت  ضروري مركزيت شاخص

 دو سـاختار  مرتـع بـرداران     شبكة بهـره   در ،اين تحقق 
 ناريـاني بـرداران    بهـره  بـين  مـشاركت  و اعتماد پيوند

 دكـر  بيان توان مي ،پيوند دو اين اساس بر. شدبررسي  
 ميـزان  اسـاس  بـر  بالا اقتدار داراي كنشگران كدامكه  

 مركزيـت  اساس بر بالا نفوذ و درجة ورودي    مركزيت
 ميـزان  اسـاس  بر بالا قدرت كنترلي  و خروجي ةدرج

 توجه با .]49 ،43 ،26 ،9 ،2[ هستند نيبينابي مركزيت
 بالا اعتماد ةنمر داراي كه كنشگراني تحقيق، ماهيت به
هـا     آن افراد ساير و هستند شبكه در بالايي مشاركت و
 اجتمـاعي  هـاي  قـدرت  شـبكه  در نماينـد  مـي  ييدأت را

 درجـة ورودي    مركزيـت ، بنابراين،   شوند مي محسوب
 اي ويـژه  هميـت ا از مـشاركت  و اعتمـاد  پيوندهاي در

  .است برخوردار
 پيوند هر در نخستآمده،    دست  بر اساس نتايج به   

 ،سـپس  ،دش ـ مشخص ها  مركزيت جداگانه صورت به
ــاخص طريـــق از  دو Boolean Combination شـ

 از آن  پـس  .شـد  تركيـب  مـشاركت  و اعتماد ماتريس
 لحـاظ  از بالا مشاركت و اعتماد ةنمر داراي كنشگران

 و ،خروجــي ورودي، ةدرجــ مركزيــت شــاخص ســه
  .شدند مشخص بينابيني
 كنـشگران  از برخـي  ناريانيبرداران    شبكة بهره  در
 در بـالايي  خروجـي  و درجـة ورودي     مركزيت داراي
 كـه  انـد   جداگانـه  صـورت  به مشاركت و اعتماد پيوند

داراي در پيونـدهاي اعتمـاد       كه   Gh-Mir :از ندا  عبارت
 درصـــد 52 ورودي، ة درصـــد مركزيـــت درجـــ82
  درصد مركزيت بينابيني   2 و   ، خروجي ةزيت درج مرك

 92 همين كنشگر در پيوندهاي مشاركت داراي        .است
 درصـد مركزيـت     54 ورودي،   ةدرصد مركزيت درج ـ  

. اسـت  درصد مركزيـت بينـابيني       5 و   ، خروجي ةدرج
 اين كنـشگر در مـاتريس تركيبـي اعتمـاد و            ،همچنين

 مركزيت ورودي را بـه      ةمشاركت بالاترين ميزان درج   
يــك قــدرت  بنــابراين، ،خــود اختــصاص داده اســت

د و از شـو    ميمحسوببرداران   شبكة بهرهاجتماعي در 
 ة سـرماي  مـشاركت و   اعتمـاد    ةآنجا كه با افزايش نمـر     

 ةيابـد ايـن فـرد سـرماي         مـي  اجتماعي فرد نيز افزايش   
 ي و نقـش    بالايي نيز در شبكه خواهد داشـت       اجتماعي

ركتي مرتـع ايفـا      مديريت مشا  ةكليدي در اجراي برنام   
نمايد كه ساير تحقيقات نيـز بـر ايـن نكتـه تأكيـد                مي

  .]9[دارند 
Ak-Raz  درصــد 76در پيونــدهاي اعتمــاد داراي 

 ة درصـد مركزيـت درج ـ     76،   درجة ورودي  مركزيت
همـين  . اسـت  مركزيت بينـابيني    درصد 8 و   ،خروجي

 88  دارايكنــشگر در پيونــدهاي مــشاركت در شــبكه
درصـد مركزيـت     76 ،دي درجـة ورو   درصد مركزيت 

. اسـت  درصد مركزيـت بينـابيني       8 و   ، خروجي ةدرج
اين كنشگر در ماتريس تركيبي اعتماد و مشاركت نيـز          

 و بينـابيني    ، ورودي، خروجـي   ةداراي مركزيت درج ـ  



   و تحليل شبكه در مديريت مشاركتي منابع طبيعي،جتماعينفعان، قدرت ا  تحليل ذي
 

153 

 شبكة قدرت اجتماعي دريك بالايي در شبكه است و   
  .آيد  ميمرتع به حساببرداران  بهره

Ram-Mir ــاد ــدهاي اعتم ــين شخــصي در پيون  ب
 درصـد   64 ورودي،   ة درصد مركزيت درج ـ   76داراي  

 درصد مركزيت بينابيني    7 و   ، خروجي ةمركزيت درج 
ــشاركت و. اســت ــدهاي م  درصــد 82  دارايدر پيون

 ة درصـد مركزيـت درج ـ     64 ، درجة ورودي  مركزيت
ايـن  .  درصـد مركزيـت بينـابيني اسـت        7خروجي، و   

لا يـك   كنشگر در ماتريس تركيبي نيز مشابه كنشگر با       
 ةنمـر  نيـز  افـراد  ايـن  .دشـو     مي قدرت اجتماعي تلقي  

 در افـراد  سـاير  بـه  نـسبت  بـالاتري  اجتماعي ةسرماي
ــد شــبكه ــه دارن ــديك ــديريت   كلي ــراد در م ــرين اف ت

هـاي مـديريت پايـدار       مشاركتي منابع طبيعي و برنامه    
 آبخيـز در سـطح      ةسرزمين يا مـديريت پايـدار حـوز       

در تحقيقـات    ناق ـمحق  كـه  ـ ـ  ونـد ر ميشمار    بهمحلي  
 ،33 ،12 ،9 ،6 ،3[ ندا هكردتأييد  را  موارد   اينمختلف  

37، 42، 43، 45، 46، 50[.  
 ةگـذار بـر سـرماي     عد مهـم اثر   د دو ب  كربايد توجه   

در تحقيـق   اجتماعي نيز اعتماد و مشاركت اسـت كـه          
ديگري كه محقق در روستاي ناريان انجام داده اسـت          

 ـ دار  معنـي  همبستگيدهد كه     نتايج آن نشان مي    ين ي ب
 و نتـايج    وجـود دارد   اجتمـاعي    ةماي سر وعد  دو ب اين  

دار دو متغيـر مـستقل       حاكي از همبستگي بالا و معنـي      
 بنـابراين،  . اجتماعي است  ةاعتماد و مشاركت با سرماي    

 اعتماد و مـشاركت بـالا       ةهر كنشگري كه داراي درج    
 اجتمـاعي   ة است سـرماي   ناريانيبرداران    شبكة بهره  در

دريافــت بيــشتري نيــز ي هــا  و حمايــتي داردربــالات
يـد ايـن    ؤ و نتـايج تحقيقـات زيـادي م        ـ ـ  دكرخواهد  

  .]46 ،37 ،11 ،10 ،3[ادعاست 
با توجه به اينكه در اين منطقه مراتع بـه صـورت            

شود، در اهميت اعتمـاد بـراي         مي برداري مشاعي بهره 
 به عنـوان    ،اعتماد كند  مي بيان اسُتروم ،مشاركت بيشتر 

هـا   كننده در حل اختلافات و درگيـري    تسهيل يعنصر

گـري منـابع     ينـد تـصدي   ادر فر  ،بـرداران  در بين بهـره   
در جاهـايي كـه مالكيـت       ويـژه     بـه  ،ثر است ؤطبيعي م 

  وجـود دارد بـرداران  مشاعي منابع طبيعي در بين بهـره  
، بنابراين، در اين تحقيـق دو مـاتريس اعتمـاد و            ]38[

  .شدمشاركت بررسي 
از لحـاظ اقتـدار،     شده در بـالا      برده سه كنشگر نام  

هاي اجتماعي در شـبكه      قدرت  قدرت كنترلي   و ،نفوذ
 ةداراي مركزيـت درج ــند و افـراد  شـو   مـي محـسوب 

 پيونـدهاي اعتمـاد و مـشاركت و         ةخروجي در توسع  
كنشگران با مركزيت بـالاي بينـابيني قـدرت كنترلـي           

 داراي مركزيــت درجــة انكنــشگربــالاتر در شــبكه و 
د در  ن ـتوان   و مي  رندهرت بالايي در شبكه دا    ورودي ش 

مديريت مشاركتي مرتع به عنوان يك كنشگر كليـدي         
سـاير افـراد    . ]43 ،2[د  نرهبري افكار را بر عهده بگير     

در . انـد  هاي بعدي قدرت در شبكه قرار گرفتـه     در رده 
هاي اجتماعي و رهبـران محلـي        صورت فقدان قدرت  

مـديريت مرتـع    ايجاد يك تشكل و نهاد اجتماعي در        
ريختگـي و    هـم   پذير نخواهـد بـود و سـبب بـه          امكان

با وجـود   . نابساماني در مديريت مشاركتي خواهد شد     
هاي مركزي در شبكه تصميم نـوآوري جمعـي          قدرت

د و ظرفيـت    ي ـانجام خواهـد   تر به پذيرش     بسيار سريع 
در آغـاز   . تقويـت خواهـد شـد      برداران سازگاري بهره 

اي مركزي نقـش بـسيار      ه  مشاركتي قدرت  ةيك پروژ 
هـاي اجتمـاعي در      وجود قدرت . نمايند  مي مهمي ايفا 
اد و   اعتم ـ ةسـبب تقويـت و توسـع       بـرداران  بين بهـره  

 ، در نتيجـه   ،د و وش ـ مـي  بـرداران  مشاركت در بين بهره   
 ، و شود  حل مي اختلافات و درگيري در زمان كوتاهي       

هـا بـراي     گيري بـراي حـل چـالش        تصميم ،در نهايت 
ــه ــتيابي ب ــ دس ــه م ــع ب ــشاركتي مرت ــي  ديريت م راحت

يـد  ؤن نيـز م   ا ساير محقق  نتايج. شدپذير خواهد    امكان
  .]47 ،40 ،30 ،12 ،9[ استاين موضوع 

بدون شناخت كنشگران كليدي     بايد توجه داشت  
در مديريت مشاركتي مرتـع و هـر گونـه فعاليـت در             
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 مراتع فقـط هزينـه و       ة و توسع  ،راستاي حفاظت، احيا  
در صـورت عـدم     د و   وش ـ مـي زمان بيـشتري صـرف      
ان كليـدي پـروژه بـا شكـست         مشاركت فعال كنشگر  

برخـي از تحقيقـات نيـز در مـورد          . گـردد  مواجه مـي  
شناخت كنـشگران كليـدي در مـديريت مـشاركتي و           

 ،12[ اسـت  يد اين نتـايج   ؤگري منابع طبيعي م    تصدي
 كنشگران كليدي در حـل اختلافـات و      ،همچنين. ]40

  .]40[ ندثرؤبسيار مها در داخل شبكه  درگيري
تـوان بيـان نمـود در         گيري كلي مـي    در يك نتيجه  

 منابع طبيعي و محيط زيست و        اجراييِ ة هر پروژ  آغاز
هاي مـديريت پايـدار سـرزمين و يـا مـديريت             برنامه

هـا     كه بخش مهمي از برنامـه      ،هاي آبخيز  پايدار حوزه 
، اسـت  انساني مرتبط بـا آن اكوسيـستم         ةمتوجه جامع 

 كنشگران كليـدي    ريزانْ   مديران و برنامه   ضرورت دارد 
 جوامـع محلـي     ةهـاي اجتمـاعي را در شـبك        و قدرت 

از . مشخص نماينـد  ) بازوي اصلي مديريت مشاركتي   (
 كه هستند محلي رهبران اجتماعي هاي قدرتآنجا كه   

راحتـي    و بـه   انـد   پنهـان  شـبكه  در مواقـع  از خيلي در

 تحليل شها را تشخيص داد، بنابراين، رو       توان آن   نمي
 اسـاس  بـر  تـا  كنـد   مـي  كمـك  مـا  بهشبكة اجتماعي   

 افـراد  اين مختلف پيوندهاي در روابط الگوي ساختار
 سـاماندهي  در هـا  قـدرت  ايـن  از و كنـيم  شناسايي را

 منــابع طبيعــي و محــيط زيــست مــشاركتي مــديريت
ــتفاده ــاييم اس ــات و   .نم ــل اختلاف ــراد در ح ــن اف  اي
 اعتمـاد در    ةوسـع بـرداران و ت     ها در بين بهـره      درگيري

  .وندر  ميشمار بهترين ابزار مديريتي  شبكه نيز كليدي

  سپاسگزاري
 اجتمـاعي؛   ةتحليل شبك «ملي   حطربا   مرتبط مقاله ينا

ــدل ــذاري ســازي، سياســت م ــديريت ،گ  و اجــراي م
را اعتبار مورد نياز آن     كه  است   »مشاركتي منابع طبيعي  

 انـد  ودهنممين أ و آبخيزداري ت،ها، مراتع  جنگل سازمان
 انجـام دانشگاه تهـران  و با همكاري معاونت پژوهشي    

بــرده  مراكــز نــاممــسئولان بنــابراين، از . شــده اســت
  .شود سپاسگزاري مي
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